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نگاهی به حضور پیام دهکردی در تئاتر
ممتاز در بازیگری و مستعد 

در کارگردانی
رضا آشفته: پیام دهکردی سال هاست که در تئاتر در 
مقام بازیگر، کارگردان و حتی دبیر جشنواره امید مطرح 
است؛ البته یک دوره هم دبیر جشنواره کودک ونوجوان 
در همدان بوده که از آن تجربه به خوبی یاد نمی کند.  
پیــام دهکردی اما بیشــتر از کارگردانــی در بازیگری 
مطرح است و این، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ 
کیفی همچنان مــورد توجه کارشناســان و منتقدان 
تئاتر اســت و از او در مقام یک بازیگر ممتاز تئاتری یاد 
می شــود. این ممتازبودن همچنان در بیان و میزان و 
کیفیت صدایش مثال زدنی است؛ هرچند که به لحاظ 
انعطاف بدنی بشود با شــک وتردید درباره اش گفت. 
صدایش عالی اســت، چون از برد و دامنه وســیعی 
برخوردار است و می تواند آن را در مدار خلاقه ای قرار 
دهد، امــا بدن او به لحاظ اضافــه وزن گویای آن بدن 
منعطف و بســیار نرم و نقش پذیر چند ســال پیشش 
نیســت. پیام دهکردی همچنان با صدایش تماشاگر 
تئاتر را که از نزدیک شاهد این صدای زنده و پویاست، 
ســحر می کند، اما بدنش دیگر نمی تواند خلاق باشد، 
مگر اینکه اضافه وزن جزئی از نقش باشــد، چنانچه 
در ارائــه نقش آبلومــوف که همین امســال در تالار 
ناظرزاده کرمانی بازی کرد، توانســت القاگر یک نقش 
ویژه باشد. اگر من بعد هم چنین فیزیکی در تئاتر لازم 
باشد که در آن تنبلی و کسالت یک عنصر وجودی برای 
نقش باشد، باز هم این بدن بهترین حالت ممکن را در 
تئاتر ایجاد خواهد کــرد، اما می دانیم که در تئاتر بدن 
را می شــود با حس و حالت و کمی اضافات فیزیکی 
مثل شــکم بند، چاق و تپل نشــان داد، اما به هرروی 
بازیگــران تئاتر همیشــه با بدن های نــرم و منعطف 
حضور مؤثری در صحنه داشــته اند.  او چندبار تجربه 
کارگردانی داشــته که در ایــن تجربه ها هم کمابیش 
دارد موفقیت خود را نشان می دهد، اما این خود هنوز 
با ممتاز و برجســته بودن در زمینه کارگردانی در تئاتر 
فاصله دارد. به هرروی، کارگردانی هم از دغدغه های 
اوســت و شاید هم روزی به آن آستانه قابل پذیرش پا 
بنهد، چون او در تئاتر تحلیل های اجتماعی را بیشــتر 
از هــر چیزی مورد توجه قرار می دهد و از آن ســو نیز 
توان و شناخت دقیقش از بازیگری می تواند مواجهه 
بهتری با بازیگــران را رقم بزند، بنابراین اســتعداد و 
توش وتوانــش را دارد، اما اگــر بخواهد در کارگردانی 
به آن برجسته بودنی که در بازیگری دارد، دست یابد، 
حتما سلسله مراتبی را باید بگذراند؛ مثل هر کارگردانی 
کــه در هنر و حرفــه اش چنین می شــود. به هرروی 
می دانیم که او هنرمندی جدی است و بی گدار به آب 
نمی زند و شاید چنین چشم اندازی را پیش رویش دارد 
که در کارگردانی نیز کم از بازیگری اش نخواهد آورد. 

و همین... .

دریچه

گزیده کاری دهکردی در تلویزیون
گروه هنر: پیــام دهکردی معمــولا در حوزه های  �

مختلف بازیگری؛ چه تئاتر، سینما یا تلویزیون گزیده کار 
اســت. ارتباطش با نقش و تفاوتی که می تواند میان 
آنها قائل باشد او را به سمت انتخاب هایی می کشاند 
که مشــخصه هایی دارد و در ذهن مخاطبانش ثبت 
می شــود. بازی او در سریال «مدار صفردرجه» حسن 
فتحی یکی از آن نمونه هاست؛ سریالی که به مقطعی 
از تاریخ ایران می پرداخت و در بستر این مقطع تاریخی 
قصه ای عاشــقانه روایت شــد. مجموعه تلویزیونی 
«شــهریار» هم از دیگر مجموعه هایی است که یکی 
از نقش آفرینی های دهکردی در آن بســیار چشمگیر 
اســت. در همین حضور کوتــاه در تلویزیون می توان 
به ســریال هایی مانند «گذر از رنج ها»، «گاوصندوق»، 
«هوش ســیاه ۲» و «باغ بلور» اشــاره کرد، اما از نظر 
دهکردی ایــن مدیوم ها تفاوتی بــا یکدیگر ندارند. او 
در گفت وگویی با اشــاره به حضورش در تئاتر، سینما 
و تلویزیون گفت: «من عاشق بازیگری ام و هرگز هیچ 
شهوتی نسبت به بازیگری ندارم و فرقی هم نمی کند 
که بازیگری در تئاتر، سینما یا هر مدیوم دیگری باشد، اما 
همچون تمامی حوزه ها، در سینما نیز مریض احوالی 
وجود دارد. سرمایه ها برای سینمای ما اهمیتی ندارند. 
تا کی قرار اســت آقای X و Y کــه بازیگران قدیمی و 
طــراز اول مملکت ما که حق اســتادی بر گردن من 
دارند، نقش جوان ۲۰ ســاله را در سینما بازی کنند؟ 
ما بــه بازیگــران و چهره های جدید بااســتعداد نیاز 
داریم». او در بخــش دیگری از صحبت هایش گفت: 
«وقتــی نقــش خوبی به بنده پیشــنهاد نمی شــود، 
مجبور می شــوم به کارهای دیگر فکــر کنم و به آنها 
بپــردازم.  مضاف بر اینکه در ایــران هر لحظه با یک 
اتفــاق غیرقابل پیش بینی مواجه می شــویم. شــما 
نمایش کار می کنید، بعد توقیف می شــود و ضررهای 
مالــی هنگفتی به جا می گذارد. مــن هرگز نمی توانم 
در کارهایی که اعتقادات، باورها، عزت و شــرفم را زیر 
سؤال می برد بازی کنم و دستمزدهای آنچنانی بگیرم 
و با آن تمام مشــکلات مالی خود و اطرافیانم را حل 
کنم. ناگزیرم قدم در فیلمی بگــذارم که در آن عزت، 
شرف و آبرو دارم و شرمسار نگاه مخاطبانم نیستم، اما 
کیفیت پایین تری دارد. خوشبختانه بابت فیلم هایی که 
بازی کرده ام شــرمنده نیستم و باعزت در چشم مردم 
نگاه می کنم. دلــم می خواهد کار بهتر انجام بدهم و 
تلاش هم می کنم، اما بابت یک چیز در درونم افتخار 
می کنم و آن هم این است که تا این لحظه آرمان هایم 
را زیر پا نگذاشته و خودم را مورد تجاوز قرار نداده ام».

نگاه

تئاتر بد و مسئله بازنمایی خشونت

مهدی کوشکی در «تئاتر بد» بر تنش حل ناشدنی  �
«پیرامــون و مرکــز» اشــاره دارد. اینجــا پیرامون را 
می تــوان همان مردمان حاشیه نشــینی دانســت که 
ناگهــان در مقابــل مرکزنشــینان ظاهر شــده و میل 
آن دارنــد که به ســال ها فراموش شــدگی خــود، با 
اعمال خشــونت پایان دهند و طلــب حق کنند. آنان 
آموخته انــد که می توان به قانون و خشــونتی که در 
قبال قانون شــکنان اعمال می کند، مبــادرت ورزند تا 
حق خود را بســتانند. بنابراین به کسوت مردان قانون 
درآمده و قانون را با تفســیری شخصی و پرابهام، در 
قبال به دام افتادگان، اعمــال می کنند. تئاتر بد در یک 
پاسگاه بیرون از شــهر که قلابی است اتفاق می افتد؛ 
مکانی برای هر نوع تخطی و خشــونت برای رسیدن 
به میل های سرکوب شــده. گرفتارشــدگان شاید تا به 
انتها متوجه نشــوند که چه بر آنــان می گذرد. نتیجه 
طبیعی بازنمایی دقیق مناســبات یک پاسگاه واقعی 
در یک نمونه قلابی. چنان سلســله مراتب قانونی به 
اجرا درمی آید که مقاومت را ناممکن کرده و اطاعت 
را جایگزیــن آن می کند. بی جهت نیســت که نوعی 
رابطه قانونی میان آن کس که پرســش می کند و آن 
کس که قرار اســت پاسخ دهد شکل گرفته و تو گویی 
با یک مکانیســم واقعی روبه رو هستیم. اگر مناسبات 
پاســگاه قلابی را بازنمایی واقعیــت بیرونی، معنادار 
می کند، در مقابل مهدی کوشــکی در مقام نویسنده، 
بازیگر و کارگردان از بازنمایی خشونت در اجرا دست 
کشیده و برای رؤیت پذیرکردن آن، بی واسطه خشونت 
را اعمــال می کند. یادآور عبارتــی از دریدا در رابطه با 
تئاتر قســاوت و اعلان پایان بازنمایی: «تئاترِ قســاوت 
نوعی بازنمایی نیست، بلکه خود زندگی است و آنچه 
در آن بازنمایی ناپذیر است. زندگی منشا بازنمایی ناپذیر 
بازنمایی است». کوشــکی در تئاتر بد با شیوه اجرائی 
منحصربه فردی که به کار می برد، از بازنمایی فاصله 
گرفته و به اعمال تمام عیار خشونت نزدیک می شود؛ 
رویکردی که به شــعف و کاتارسیس بازیگران منجر 
شده و بدن و ذهنشان بی واســطه، تجربه ای شگرف 
را از ســر می گذرانــد. البتــه نباید از آسیب شناســی 
این شــیوه اجرائی غافل شــد که می توانــد به نوعی
سادو-مازوخیسم میدان دهد، اما نوع ارتباطی که در 
انتها، گروه اجرائی نســبت به یکدیگر دارند، نشــان از 

ادراک این مسئله و جلوگیری از آن است.
تئاتر بد به اوضاعی اشــاره دارد ملهم از خشونت. 
جامعه ای طبقاتی و درگیر تنش های مرکز و پیرامون. 
وضعیتی کــه میل به تماشــای خشــونت در آن به 
قول بدیو تبدیل می شــود به «اشتیاق به امر واقعی»؛ 
یعنی تماشــای واقعی ترین شکل ممکن. کوشکی در 
واکنش به این اشــتیاق است که دســت از بازنمایی 
برداشــته و خشــونت را بی واســطه اعمال می کند؛ 
خشونتی معطوف به مسائل طبقاتی و حاشیه نشینی 
کــه می تواند همــه را درگیر کرده و تذکاری باشــد بر 
آینده ای فاقد امید. این حجم از خشونت نتایجی دارد 
که مهدی کوشکی برای کاستن از چگالی بالای آن، گاه 
به سمت فاصله گذاری رفته و تمهیداتی می چیند، از 
قبیل آنکــه در اوج روایت، ناگهان به یکی از بازیگران 
تذکر می دهد که پشــت به تماشاگران، بند پوتین خود 
را نبندد تا بی احترامی نشود. از طرف دیگر چنان اجرا 
پرتنش به پیش می رود که تماشــاگران چندان امکان 
همذات پنداری با شخصیت ها را نمی یابند. استعاره ای 
از این فاصلــه فرهنگی، اخلاقــی و اقتصادی مابین 

تماشاگران با بازیگران حاشیه نشین صحنه.

تئاتر بد مدعای جاه طلبانه ای دارد. اینکه آلترناتیو 
تئاترهای «خوب» و «اســتاندارد» است و درواقع امر 
«بد» هم هســت. گو اینکه بدبودن می تواند اشاره ای 
هم باشــد به آن دو شــخصیت گرفتار نمایش که از 
اهالی تئاتر هســتند و ناموفق در تولید تئاتر. همچنین 
این تئاتری اســت بد، چراکه مهدی کوشکی با همان 
رویکــرد فاصله گذارانــه در انتها اعتــراف می کند که 
ســال ها پیش به شــکل اتفاقی در دانشــگاه ســوره 

تجربه ای ناموفق در تولید تئاتر را از سر گذرانده.
تئاتــر بــد بــا خالی کــردن صحنــه از اشــیا، با 
اســتفاده کردن از بازیگــر مرد به جــاي زن و با اعمال 
خشــونت شــدت یافته، تلاش دارد تا نهایت ممکن، 
وضعیت را بحرانــی و به محدودیت ها اشــاره کند؛ 
تلاشی که به همدلی گروه اجرائی منجر شده. مهدی 
کوشــکی در نقش رئیس پاســگاه درخشــان عمل 
می کند؛ مردی که فرمان می راند، خشونت می ورزد و 
گاه دل رحم نشان می دهد. شهروز دل افکار به خوبی 
توانســته فرصت طلبــی و منقادبــودن را به نمایش 
بگــذارد؛ مردی برون گرا و ســلطه پذیر که اغلب لاف 
می زند و فریاد می کشــد. امیر باباشهابی که با نوعی 
جنون و رقص، به فروپاشــی تمام عیار می رســد و در 
آخر با پاهایی بسته شــده، رقصــی معطوف به مرگ 
اجرا می کند. در نهایت مهدی کوشــکی نشــان داده 
کــه کارگردان و بازیگری اســت صاحب ســبک که از 
قضا نوع مواجهــه اش با مســئله بازنمایی می تواند 
گشایش هایی باشــد برای تئاتر ما. اینکه در این زمانه 
اشــتیاق به امــر واقعی، طریقت درســت چیســت 

و به چه کار ما می آید.

زیر آسمان فیروزه اى
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کوشش کردم به متن
 محمد چرمشیر وفادار بمانم، به 

این معنا که مخاطب کاملا حس کند 
متن نویسنده و نیز اجرای کارگردان 
را می بیند. این دغدغه را داشتم و 
حسب خوانشی که در ذهن خودم 
بود تلاش کردم متن را به خوانشم 

نزدیک کنم. در نتیجه برخی صحنه ها 
دستخوش تغییر و حذف شدند و 

برخی از صحنه ها تغییرات
 کمی داشتند

ویژگی ای  � چه  پنگوئن»  و  «مرگ  نمایش نامه   
داشت که آن را برای اجرا انتخاب کردید؟

در تمــام دورانی کــه در تئاتر زندگــی کرده ام، 
همیشــه ایــن دغدغه را داشــتم که فرزنــد زمانه 
خود باشــم. هر زمان احســاس کردم با جامعه ام 
ســخنی دارم باید آن را با زبان تئاتــر بگویم. وقتی 
به عنوان بازیگر در نمایشــی حضور داشــته باشید، 
به دشواری می توانید مؤلف باشید، چون به هرحال 
نمایش نامه نویــس تألیفی انجــام داده و کارگردان 
دوبــاره تألیفی را بــه نمایش نامه افــزوده و برای 
بازیگر بســیار دشــوار اســت که تألیف ســومی را 
رقــم بزند؛ اما هر زمان توانســتم، ســعی کردم در 
نمایش هایــی که بــازی می کنم هم فرزنــد زمانه 
خودم باشــم. افزون براین اگر بــه نمایش نامه هایی 
که برای بازی کــردن آنها را انتخاب کرده ام، نگاهی 
بیندازید، می توانیــد بخش هایی از تاریخ ایران را در 
آنها پیدا کنید، اما در حوزه کارگردانی به قطع  یقین 
و به ضرس قاطع هر کاری که انجام داده ام، به زعم 
خودم فرزند زمانه خودش بوده اســت و با جامعه 
حرفی داشــته. معمولا در ســال های اخیر ترجیح 
می دادم یک متن اصیــل را تولید کنم؛ یعنی فرایند 
اجرا به شکلی اتفاق بیفتد که خروجی آن به تولید 
یک متن هم ختم شــود. در نمایش «متولد ۱۳۶۱» 
همین اتفاق افتــاد و ما توانســتیم نمایش نامه ای 
را تولیــد کنیــم و این نمایش نامه به ســفارش من 
و توســط نغمــه ثمینی نوشــته شــد. در نمایش 
«هیچ کس نبــود بیدارمان کند» هــم همین اتفاق 
افتاد و من ایده ام را با محمدامیر یاراحمدی مطرح 
کردم، او متن را نوشــت و مــا آن را اجرا کردیم. در 
«مرگ و پنگوئن» شــرایط فرق می کرد. مدت ها بود 
در جســت وجوی متنی بودم که بتوانم از طریق آن 
حرف امروزم را بزنم و وقتی این متن نوشته محمد 
چرمشــیر را خواندم، احســاس کردم همان متنی 
اســت که من به دنبال آن هستم و می توانم با این 
متن خوانش خودم را داشته باشم و حرفم را بزنم. 
دراماتورژی این کار دشوار بود، پس حدود یک سال 
پیش کار روی متن را آغاز کردم و ســپس به بخش 

انتخاب بازیگر، عوامل و... رسیدم. 
 در جریان این دراماتــورژی، متن چه میزان  �

دستخوش تغییر شد؟
کوشــش کردم به متن محمد چرمشــیر وفادار 
بمانم، به ایــن معنا که مخاطــب کاملا حس کند 
متن نویســنده و نیز اجرای کارگردان را می بیند. این 
دغدغه را داشــتم و حسب خوانشــی که در ذهن 
خــودم بود تلاش کردم متن را به خوانشــم نزدیک 
کنــم. در نتیجه برخی صحنه ها دســتخوش تغییر 
و حذف شــدند و برخی از صحنه ها تغییرات کمی 
داشــتند، بخش هایی اضافه شــدند و بخش هایی 
تلفیــق و درواقــع در کلیت نمایــش تغییراتی به 

وجود آمد. 
 اتفاقا مخاطب در بــدو ورود و در زمانی که  �

شاهد روزنامه خواندن ســردبیر است، با برخی 
تیترهای روزنامه مواجه می شود که اتفاق امروز 
جامعه خودمان است. آیا می توان این نمایش را 

پیش گویانه دانست؟
دقیقــا همین طور اســت و اصــولا کار هنرمند 
همین اســت که اگــر درد را مطــرح می کند، حتما 
چشــم اندازی را هــم به مخاطب نشــان دهد. این 
چشــم انداز می تواند ترسناک باشــد و گاهی اتفاقا 
امیدبخش اســت؛ گاهی به شدت ســیاه است، اما 
در پایان این ســیاهی، قطعا روشنایی و امید وجود 
دارد، چــون بــه مخاطب می گوید شــرایط را درک 
کنــد. اگر حواســمان به شــرایط نباشــد و حافظه 
تاریخی ما ضعیف باشــد و فراموشی به سراغمان 
بیاید، حتمــا اشــتباهاتمان را تکــرار می کنیم. اگر 
جامعه دچار ناامنی شــود، بســتری می شود برای 
رشد فســاد که این فســاد می تواند تمام جامعه را 

به کام مرگ بکشاند. 
 نخســتین مواجهه مخاطــب صحنه نمایش  �

است. صحنه نمایش شما بسیار مینی مال است، 
زیــرا از همه وســایل و متریال هایــی که روی 
صحنه وجود دارد، در جریان نمایش اســتفاده 
می شــود اما درعین حال این صحنه شــرایطی 
دارد که بایــد تنها در یک ســالن تک اجرا روی 
صحنه می رفت. شــما همه صحنه را با ماســه 
پوشانده بودید که دشــواری حرکت را به ذهن 
مخاطب انتقال می داد و ما شاهد دشواری های 
زیســت شــخصیت اصلــی نمایــش در تمام 
برهه هــای زندگی او هســتیم. چگونــه به این

 طراحی رسیدید؟
زمانی کــه روی متــن کار می کــردم ایده هایی 
داشــتم. وقتی مجتبــی رجبی به عنــوان طراح به 
گروه اضافه شــد هم پیشــنهادها و ایده های بسیار 
خوبی داشــت که درنهایت درباره طراحی صحنه 
به یــک ایده بســیار خوب و نــاب رســیدیم که با 
طراحی امروزی متفاوت بود، اما درست وقتی وارد 
پروســه تمرین ها و به مرحله عملیاتی آماده سازی 
نمایش نزدیک شدیم، با  گرانی های بی امان مواجه 
شــدیم. دریافتیم همــه هزینه هــای صحنه ای که 
می خواستیم بســازیم، ضربدر پنج شده است. دیگر 
امکان اجــرای این صحنه را نداشــتیم. از ســویی 
پشتوانه مالی لازم را نداشتیم و از سویی دیگر عقلم 
به من می گفت در ایــن بزنگاه آن طراحی را انجام 
ندهــم و هنر من این اســت که در شــرایط کنونی، 
بــا کمترین هزینه صحنه را به ســرانجام برســانم. 
درنهایت این ایده پیاده شد و من آن را بسیار دوست 

دارم و از طراحی راضی ام. خوشبختانه از ابتدا قرار 
بود تک اجرا باشــیم و درنتیجه به راحتی توانستیم 
ماســه ها را روی صحنه قرار دهیم تــا فضایی که 
می خواهیم، ایجاد شود. همین میزان دشواری برای 
زندگی و قدم های آدم ها وجود دارد؛ آدم ها حرکت 
می کنند اما این حرکت برای آنها دشــوار است و در 
این میان، دشواری برای ویکتور بسیار بیشتر است. او 
در لابه لای رمل های شبیه به بلورهای یخ و لابه لای 

این سرزمین شور ه زار حرکت می کند. 
 البته دشــواری زیســت پنگوئن هم از سوی  �

مخاطب درک می شود، چون ماسه ها حس گرما 
را هم به مخاطب منتقل می کنند. 

بله چــون کارکرد این صحنــه و متریالی که در 
کف آن وجود دارد، حالتی ذووجهین را به مخاطب 
منتقــل می کند؛ از یک ســو حس ســرما را دریافت 
می کنید که حس انتزاعی از یخ زدگی و برف اســت، 
امــا دقیقا به موازات این حس، فضای رمل، ماســه 
و برهوت را تداعی می کند که انســان ها در مربعی 

بسته گرفتار زندگی شده اند. 
 شخصیت اصلی نمایش، «ویکتور» است که  �

می توان او را به جای بســیاری از هنرمندان قرار 
داد. در جامعه بسیار می شنویم که به نویسنده ها 
پیشــنهاد می شــود روزنامه نگار شــوند، چون 
می توانند بنویسند درحالی که این شغل شرایطی 
را به وجود می آورد که آنها را از نوشتن اثر ادبی 

می توانیم  آیــا  می کند.  دور 
بحث های  از  یکــی  بگوییم 
که  اســت  این  نمایش نامه 
فردیــت هنرمنــدان ما در 

خطر است؟
در جوامعــی کــه یکــی از 
ارکان اصلی آن، ناامنی اســت 
و نبــود یــا نقصــان امنیت به 
معنای عــام آن کــه می تواند 
اجتماعــی،  امنیــت  نداشــتن 
سیاســی، عاطفی، جسمی و... 
باشــد، به عنوان رکنــی اصلی 
در جامعه وجــود دارد، آدم ها 
از   نوعــی  به ســمت  به مــرور 
عســرت، افــلاس و دشــواری 
زندگــی حرکــت می کنند. بیت 
معروف «آنچه شیران را کند رو 
به  مزاج/ احتیاج است، احتیاج 
است، احتیاج» که ضرب المثل 
نکته  این  اســت،  بسیار مهمی 
را نشــان می دهــد کــه در این 
فضــای ناامن دقیقــا آدم ها به 
این ســمت حرکت می کنند که 
از شــیر به روباه تبدیل شــوند؛ 
زندگی  ضرورت هــای  چراکــه 
این مســئله را برای آنها ایجاب 
می کند. این حرف را در بسیاری 
از درام هــای مهــم جهان مثل 
ســالخورده»  بانوی  «ملاقــات 
او  می بینیم.  دورنمات  نوشــته 
به صراحت  نمایش نامه  این  در 
دربــاره همین موضــوع حرف 
«هیــچ  می گویــد:  و  می زنــد 

هیولایی موحش تر از فقر نیســت که ردیف می کند 
روزهــای خراب را در پشــت روزهای خــراب». در 
این نمایش نامــه کلارا، شــخصیت اصلی نمایش 
می گوید: «مــن این پول هنگفــت را می دهم و در 
عــوض عدالــت را می خــرم!» شــهردار می گوید: 
«بانوی  گرامی عدالت را که نمی شــود خرید» کلارا 
پاسخ می دهد: «با پول همه چیز را می شود خرید». 
در نهایت او عدالت را می خرد! واقعیت این اســت 
که در روزگار کنونی که به شــدت بستر تفکر و خرد 
در حال محدودشــدن اســت و آدم ها تحت فشــار 
ســنگین زندگی می کننــد، مشــکلات اقتصادی از 
یک ســو، فقر فرهنگی از ســویی دیگر وجود دارد و 
ما در ناامنی های اجتماعی و حجم گسترده بزه های 
اجتماعی زندگی می کنیم که چشــم انداز روشــنی 
برای آینده و آتیه ای که در آن زندگی می کنیم، وجود 
ندارد، طبیعتا آدم ها اکنون نگر می شــوند. البته این 
اکنون نگری از بعد عرفانی که اعتقاد بر این اســت 
که در دم زندگی کنیم، نیست؛ بلکه به این معناست 
که فرصتی برای عمل شــری مثــل دزدیدن پنهانی 
از یکدیگــر وجود نــدارد! گاهی دچار یک اشــتباه 
تاریخی می شوند و می گویند که با این کار حق خود 
را می گیرند؛ برای مثال پــروژه ای چند ده  میلیاردی 
کلیــد می خورد و آدم ها با این بهانه که می خواهند 
حــق خود را بگیرند، چند میلیــارد از آن پروژه را از 
آن خود می کنند، درحالی که پولی به شــدت آلوده 
و کثیــف را وارد وجــود خــود 
می کننــد. در ایــن نمایش هم 
شــرایط بر همین منوال است و 
ویکتور نمونه فراوانی از بخشی 
از جریان شبه  روشنفکری است 
کــه در مخمصــه ای می افتــد 
که تــن به ایــن خودفروشــی 
او مجبور می شــود  می دهــد؛ 
ایــن کار را انجام دهد. فشــار 
می شــود  ســبب  اقتصــادی 
پیشنهاد ســردبیر را قبول کند و 
در ابتدا از جریان های پشت پرده 
متوجه  به مــرور  اما  ندارد  خبر 
می شود، ولی باز هم سر این کار 
داستان  قهرمان  می ماند.  باقی 
ما از اینجا اشــتباه اســتراتژیک 
خطــای  می دهــد.  انجــام  را 
پیدا  ادامــه  قهرمــان  اصلــی 
می کند که نتیجه آن می شــود 
که  اجتناب ناپذیر  فروپاشــی ای 
اســت و او درنهایت فرارکردن 
به جای  او  انتخاب می کنــد.  را 
اینکــه همچون انســان مبارزه 
کنــد، حیــوان زده می شــود و 
انتخــاب  را  حیوان شــدگی 

می کند. 
 البته ایــن بخش کمی  �

فیلم «گاو» را در ذهن مخاطب 
تداعی می کند. 

بلــه البته ذهنیــت من این 
نبود که بــه این اثر ارجاع دهم 
افتاده اســت  اتفــاق  ایــن  اما 
چــون فضای نمایــش و فیلم 

«گاو» هر دو به شــدت کافکایی هستند. مشخصا در 
«مسخ» نوشــته کافکا هم همین فضا را می بینیم؛ 
گرگور زامزا کسی است که تبدیل به حشره می شود 
همان طور که مش حســن به گاو تبدیل می شــود. 
واقعیت این بحث را ویکتــور این گونه می گوید که 
«اصلا مسئله گربه، ســگ یا پنگوئن نیست، مسئله 

تنهایی آدم است».
 هر کدام از شخصیت ها نماینده قشر خاصی  �

از جامعه هســتند و سونیا شــخصیتی است که 
آلودگی هــا را می بیند و آنها را اعــلام می کند. 
شــاید بتوان جذاب ترین شــخصیت نمایش را 
به خصوص بعد از اشــتباه اســتراتژیک ویکتور، 
سونیا دانست. آیا این شخصیت از دید شما هم 

سمپاتی بالایی دارد؟
ویکتور قربانی ای است که خود به نوعی از شدت 
قربانی بودن تبدیل به قاتل می شود؛ یعنی قاتل بودن 
و قربانی شــدن در این شــخصیت به شدت در هم  
تنیده شده است. سونیا یک قربانی بی پناه است که 
تجلی بی شمار زن هاي زخم خورده سرزمین ماست. 
او پــر از معصومیت، کودکی و... اســت که همه از 
دســت رفته اند. او مبارزه می کنــد، می جنگد، فریاد 
می زند اما درنهایت او هم یک قربانی است که لای 
این چرخ دنده ها به شــدت گیر کرده و سلاخی شده 
اســت. او دیگر اعتقادی به آن بهشتی که می گوید 
به دنبال آن اســت هم نــدارد. در صحنه پایانی از 
زبان ســونیا می شــنویم: «خیانت به او نه اگه بگم 
می خوام برم دنبال بهشــت؟» او یک قربانی است 
که انباشــتی از بحران هاست. او به خودش، جهان 
و همه چیز دروغ می گوید. سونیا محصول قاتلان و 
شرایط است همچون میلیون ها زنی که از گذشته تا 
همیــن الان زندگی کرده اند و پر از تمام این زخم ها 
هســتند؛ این زن ها کودکی نکرده اند، تمام نوجوانی 
و کودکی شــان با ترس عجین بوده است. هیچ کدام 
از شــخصیت های نمایش نه کاملا منفی اســت و 
نــه کاملا مثبت و در نمایش ما هیچ انســان پاک و 
منزهی وجود ندارد. شخصیت قاتل نمایش، بسیار 
دوست داشتنی است و ما برای او دلسوزی می کنیم 
یا سونیا که به عنوان تجلی عشق و طراوت و زنانگی 
قربانی محض این سیســتم است، دروغ می گوید. از 
دید من این نمایــش باید همین گونه پیش می رفت 
چون فاجعــه در تولید این جنس تئاتر زمانی اتفاق 
می افتد که بخواهیم شــخصیت ها را به بد و خوب 

تبدیل کنیم!
 ما معمولا عادت داریم کودک را روی صحنه  �

تئاتر کودک ببینیم اما شــما از باران وقارکاشانی 
در یک نمایش تلخ و بزرگ سال استفاده کرده اید. 
چه شــد که تصمیم گرفتید یکــی از نقش های 

محوری نمایش را به او بسپارید؟
از روز نخســت مطمئن بودم می خواهم پنگوئن 
نمایش در اندازه واقعی ســاخته شــود و در وهله 
دوم وقتــی تماشــاگر او را می بینــد، تصور کند یک 
پنگوئن واقعی را می بیند. همچنین از روز نخســت 
مطمئن بــودم که تمایل دارم این عروســک را یک 
دختربچــه عروســک گردانی کند و وقتــی در پایان 
نمایش از لباس پنگوئن خارج می شــود، مخاطبان 
او را ببینند و یک دختربچه ظریف باشد که یک حال 
معصومانه پرغربت داشــته باشد. در فکر پیداکردن 
بازیگــر بودم که اعضای گروه باران وقارکاشــانی را 
به من یــادآوری کردند و وقتی عکــس او را دیدم، 
دریافتم همان شخصی است که به دنبال آن هستم. 
وقتی این بازیگر و عروســک بسیار خوبی که خانم 
ناصری ســاخته اند با هم تلفیق شــدند، شخصیتی 
باورپذیر به مخاطب ارائه شد. البته بابت حضور هر 
هشت بازیگرم خدا را شاکرم. اینکه بتوانید یک گروه 
بازیگران خوب و منسجم داشته باشید، لطف خداوند 

و موهبتی بزرگ است. 
 میزان اســتقبال مخاطبان از نمایش به چه  �

صورت بوده است؟
اســتقبال بســیار خوب بود. پیش از آغاز اجراها 
بســیاری از دوستان می گفتند شرایط تئاتر به سمتی 
رفته کــه حتما باید یا نمایش کمــدی اجرا کنیم یا 
تئاترهای شعارزده ای که پر از بحث های گل درشت 
سیاســی هســتند. یا حتما باید چهره شاخصی در 
گروه بازیگران باشــد تا مخاطب به ســالن بیاید اما 
تجربه های چند ســال اخیر به من نشــان داده که 
اگر کار خوبی خلق کنیم، تماشاگر به سالن می آید. 
ممکن اســت فضای مســمومی که در تئاتر ما راه 
افتاده اســت، نوعی تجارت زدگی به فضای نمایش 
ایــران وارد کرده باشــد و تأثیر اندکی بر اســتقبال 
مخاطبان از دیگر نمایش ها گذاشته باشد اما اگر کار 
خوب باشد، تماشاگر برای دیدن آن می آید. نمایش 
«مرگ و پنگوئن» واقعا تلخ اســت و کســی که کار 
را می بینــد، حال تلخی به او دســت می دهد اما با 
حسی خوب ســالن را ترک می کند. در شرایطی که 
در ســال های اخیر با غفلت های دسته جمعی تئاتر 
را برای مخاطب به یک ســالن مــد تبدیل کرده ایم، 
بــرای من اتفــاق بزرگي اســت که در ایــن بزنگاه 
مخاطب قدم بر چشــم من می گذارد و به ســالنی 
می آید که صندلی های بســیار بــد و توهین آمیزی 
دارد. از تماشــاگران بابت مهرمندی شــان تشــکر 
می کنــم. بیشــتر از همه از گروهــم تقدیر می کنم. 
خصوصا در این روزها که همه در حال تبدیل شدن 
به ماشــین های تولید کار هســتند، داشتن یک گروه 
خوب سرمایه بزرگی است. گروه ما گروهی پویاست 
که همــه دغدغــه نمایــش را دارند و ایــن اثر را

 دوست دارند. 

گفت وگو با پیام دهکردی، کارگردان نمایش «مرگ و پنگوئن»

تلفیق حس برهوت داغ و انجماد درونی در فضای کافکایی
محمدحسن خدایى

مینــا صفار: نمایش «مرگ و پنگوئن»، نوشــته محمد چرمشــیر و بــا کارگردانی پیام دهکــردی، آخرین 
هفته اجرای خود را در ســالن چهارسوی مجموعه تئاتر شــهر می گذراند. نمایش نامه «مرگ و پنگوئن» را 
چرمشــیر بر اساس رمانی به همین نام، نوشته آندری کورکف نگاشــته است. در این نمایش ۷۵ دقیقه ای 
مهران امام بخش، عباس جمالی، محمدحسین زیگساری، محمد شــهبازطهرانی، فرید قبادی، عارفه لک، 
امین موحدی پور و باران وقارکاشــانی به ایفای نقش می پردازند. در خلاصه داســتان نمایش آمده است: 
«یک نویســنده، یک پنگوئن، یک عشــق، یک مرگ» به بهانه این اجرا با پیام دهکردی، کارگردان نمایش، 

گفت وگو کرده ایم. 


